سخنان دکتر دادخواه درمراسم سالگرد زنده یاد ورجاوند

دغدغه شما كه در اين جا گرد آمده ايد بزرگداشت مردي است كه دل در گرو ميهنتان داشت و به دور از همه بايد ها و نبايد هايي كه از طريق حكمرانان هر روز بر او امر مي شد آن چه كه در دلش بود و در راه بهروزي سرزمينش حس مي كرد راه مي پيمود و او هر روز همچنان مي آمد و مي آمد و مي آمد و تنها مي نشست اينجا . اوروزگار تلخ خود را با مردمان سرزمينش آهسته و گاه به نجوا و زماني به تنهايي و گاه و گه در زندان بيان مي كرد . 
من افتخار اين را داشتم كه وكيل او بودم قاعدتاً رابطه وكيل و موكل در هنگامي كه فارغ از جذب منافع و كسب درآمد است ، فراتر از يك رابطه كار و كسب است به ويژه آنكه رابطه هاي فكري و ضابطه هاي اعتقادي و پيمان هاي اجتماعي بين آنها خواهي نخواهي برگزار مي شود . 

به ياد دارم در يكي از باز پرسي ها اعلام كردم كه رفتاري كه شما مي كنيد حتي از رفتار عمر هم بدتر است . آقاي بازپرس كه حتماً دل در گرو انديشه هاي اسلامي داشت و بي گمان تا اندازه اي با قانون اساسي حداقل از نظر متن آشنا بود برآشفت كه چرا ؟ براي او ذكر كردم . 

هر چند اينجا مثل اينكه محدوده سخن اندك است من سعي مي كنم زود اين خاطره يادگر و ماندگار را ذكر بكنم . 

گفتم در تاريخ اسلامي ماهوردي نقل مي كند ؛ عمر اعلام كرده بود كه كپر نشينان حق ندارند آتش بيافروزند و بر اين مبادي گفته بود هر كپرنشيني كه مبادرت به افروختن آتش كرد را تأديب بكنيد . 
در يك شبي كه سوار بر اسب بود و به عنوان امپراطور كشورهاي اسلامي داشت حركت مي كرد از دور احراز كرد كه مثل اينكه در كپري آتش افروخته اند . اسب را برگرداند و به شدت به آنجا رفت . در را گشود و وارد شد هنگامي كه وارد كپر شد ديد كپر نشينان در حال نوشيدن شراب هستند . 

با توجه به اقتداري كه هم از ناحيه اسلامي دارد هم از ناحيه قدرتي كه او را حمايت بكند برآشفت و گفت شما دو خطا كرديد نخست اينكه فرمان مرا به عنوان امپراطور حاكم رعايت نداشتيد دو ديگر آنكه فرمان خدا را رعايت نكرديد و مشغول نوشيدن شراب هستيد . 

آنها گفتند ولي تو هم سه خطا كردي نخست اينكه چرا در نزده وارد شدي كسي كه بدون رضايت صاحب خانه وارد شود خون او " هدر" است يعني هدر است در اصطلاح فقهي مي گويند و جانش به عهده خودش است بي سبب در نزده وارد شدي در ثاني مگر نگفتند« ولا تجسسو في بيوتكم » به چه حق تجسس كردي كه ما داريم شراب مي خوريم از همه اينها گذشته چرا سلام نكردي . 
گفت دو گناه من به دو گناه شما منتفي و خواست كه انجا رو رد كند . جلوي او را سد كردند او معذرت خواست از آنها. خليفه دوم از اينكه در را بدون اجازه باز كرده بود و وارد شده بود و بر آنها ايراد گرفته بود معذرت خواست و كپر را ترك كرد . 
منبع آن ماهوردي است در خطبه هاي سلطانيه هم مي توانيد پيدا بكنيد . دانشمند روزگار ما جناب محمد علي موحد هم در حال و هواي حقوق بشر اون رو ذكر كرد گفتم شما در هنگامي كه انساني در ملك خودش دارد در جهت ترويج و تشويق و دلبندي و پيوستگي به اين مرز و بوم از جان مايه مي گذارد به چه علت او را تعقيب مي كنيد اگر ورجاوند به ديدار دوست نرفته بود بنا به حكم بازداشت بايد سه روز ديگر به اوين رهسپار مي شد . 

همكار جوان من خانم صباغيان هستند كه آنوقت به علت بحث بسياري كه با شعبه سوم بازپرسي كرديم به اين نتيجه رسيد كه باز هم مهلت بدهند كه ورجاوند به ديار دوست رفت . 
من فكر مي كنم در اين موارد بايد موارد بيشتر و مسائل مهمتري را بيان بكنيم زيرا مجلس به علت اين است كساني كه در جهت سرزمين و مردمان سرزمين خودشان از همه چيزشان گذشتند گرامي باشد. 
ما دانشمند زياد داريم . در صحبت ارج و احترام آنها نيستم . در صحبت اينكه در كدامين جايگاه تاريخ قرار مي گيرد نيستم . ما كاوشگر باستان شناس هم بسيار داشتيم اما موردي كه ورجاوند را فراتر از اينها قرار مي دهد خدمتي است كه به اين سرزمين كرده و عشق و علاقه اي است كه به ايران و ايراني و تمدن آن داشته . اجازه بدهيد من براي اينكه در اين مجالس بايد اين مسائل گفته شود يك امري كه متأسفانه تا كنون ذكر نشد را ذكر مي كنم و آن حقي است كه به گردن من ، به گردن شما ، به گردن ايران ؛ ورجاوند بزرگوار دارد . 
در 1359 نخستين كسي كه از يونسكو براي اولين بار در طول تاريخ اين سرزمين تقاضا كرد كه مبادرت به ثبت فرهنگي ميراث فرهنگي و ماندگار اين كشور بشود ، ورجاوند بود . 
دكتر پرويز ورجاوند ؛ اين نگرش بالا ، اين فرزانگي و اين دورنگري را داشت كه سرزمين را بايد در پناه حفظ مسائل و منافع آن در جهت حمايت بين المللي قرار داد چون كنوانسيون يونسكو در زمره كنوانسيون هاي قانون ساز مجلس ما از حقوق دانان خارج نيست . يعني معاهداتي كه مبادرت به حفظ قانون براي ديگر كشورها در رعايت آن براي يك سرزمين مي نمايد . 

علت اينكه صدام نتوانست به ميراث فرهنگي ما حمله بكند حفظ آنها به وسيله ورجاوند بود جايي كه ذكر نشده است . 
علت اينكه اين كوچك همه شما ايرانيان ؛ توانست برج قانون شكن جهان نما را فرود بياورد ، مصوبه اي بود كه قبلاً جناب ورجاوند اخذ كرده بود و حفظ ميراث فرهنگي و ميدان شاه يا ميدان نقش جهان اصفهان را به ثبت رسانده بود . 

من فكر مي كنم نسبت به اين موارد و فضائلي كه اين بزرگان در جهت سرزمين داشتند مهمتر است كه ما اخطار بدهيم يكي از سخنرانان زودتر حرفش را قطع بكند . چرا ؟ 

دوست دارم كه دوست عیب مرا همچو آيينه روبرو گويد نه كه چون شانه با هزار زبان رفته در پشت سر مو به مو جويد . 
ما بايد در اين مجالس خودمان به دقت و صحت فارغ از شيفتگي و به دور از خشك مغزي تمام اين آثار ارزشمندي كه اين مردان بزرگ براي اين سرزمين را ذكر كردند را يادآور شويم كه ناگاه در روايت تاريخ كه در دست قدرتمندان است مبادا به قول نصراله منشي در باب اول كليله و دمنه مي بينم كه زمانه ميل به ادبار دارد ؛محق ،مرتد است و عزيز ذلیل و عالم قدار بدين معاني خوشگل و دلشاد. 

نفرين بدان دانشمندي كه مي بيند ، مي فهمد و سكوت مي كند. ما دانشمند بسيار داشتيم ، در ارج آنها سخني نمي گويم و يا در بي ارجي آنها 
اما آنچه كه ورجاوند را از همه باستان شناس هاي ما برتر و فراتر قرار مي دهد حفظ حقوق و آزادگي اوست كه اين دلالت ، شهامت و روايت را داشت كه علي رغم هزاران حرف و حديثي كه در پي آن بود " كه از گذشته و ميراث ديگران دفاع مي كند " بايستد و از سرزمين ما دفاع بكند. 

سه هفته پيش به دعوت جشنواره مطبوعات از من دعوت كرده بودند كه سخني آنجا بگويم گفتم براي اينكه راحت تر بشود حرف بزني من راجع به آزادي بيان در ايران باستان حرف مي زنم. 

قاعدتاً اين صحبت نبايد دچار چالش و جنگ و گريز باشد تصويب هم شده بود . 

مي خواستم ذكر بكنم كه حتي رستم به عنوان سنبل پايمردي و نمونه بزرگداشت ما به عدالت بيش از هر چيز اهميت مي دهد تا جايي كه مي گويد : 

که گيتي سراسر بسي گشته ام بسي بيدادگر شاه را كشته ام 

مبنا عدالت است . 

اما هنگامي كه من در پشت ميز خطابه قرار گرفتم آمدند گفتند هماهنگي نشده و من را به پايين تر از موضوع هدايت كردند . 

گفتم هماهنگي بين مستمع و سخنگوست گفتند نه هماهنگي نشده و نهايتاً من جايگاه را علي رغم اينكه مستمعان مايل بودند ، ترك كردم. 

در اينجا كه مي شد حداقل سخني گفت اجازه بدهيد يك نكته بگويم و حرفم را تمام كنم. هنگامي كه ضحاك در موضع حكومت و حكمراني بود و كاوه از اصفهان آمد و به بغداد رفت تا آن را فرو بكشد ؛ 

فردوسي قلم برمي دارد و ترسيم آن زمانها را به زيبايي مي نمايد. 
اجازه بدهيد من هم شما را ببرم به آن زمان و يكي دو از آن مناظر را كه فردوسي در نهايت هنر آن را ترسيم كرده براي شما باز بگويم اگر هم زياد گفتم بايد عذر مرا بپذيريد. مي گويد: 

هنر خوار شد جادويي ارجمند نهان راستي آشكارا گزند 

ندانست جز بد آموختن جز از كشتن و غارت و سوختن 

وضع آن زمان اين بوده كه گفتم همين طور كه نصراله منشي در هنگام ترسيم روزگار خودش ذكر مي كند روزگار ما را ورجاوند ترسيم كرده است . 
نامش ، يادش ، راهش ، بزرگوار و پايدار باد.
متن سخنرانی اختصاصی برای سایت سرزمین جاوید می باشد
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